
سال مار و مارگزيدگان مبارك

اين آخرين روزنامه سال 92 است كه داريد ورق مى زنيد  �
ممنونم كه روزگار 91 را با هم از سر گذرانديم. ممنونم كه 
ــتيد. ممنونم كه مى توانم براى شما بنويسم. ببخشيد  هس
كه آخر سالى باعث دل نگرانى شما شدم. فكرى هستم اگر 
مى آمديد خانه من عيدديدنى، با توجه به هزينه آژانس (رفت 
ــت حدود 20هزار تومان) و اودكلن (هر پيس پيس  و برگش
پنج هزار تومان) و لباس نو (هزينه استهلاك هر بار استفاده 
10هزار تومان)، هزينه هر عيدديدنى، براى هر نفر/ميهمانى 
ــت. در نتيجه بايد مبلغ عيدى دست كم  35هزار تومان اس
يك تراول 50هزار تومانى باشد كه به زحمت رفت و آمدش 
بيارزد. حالا كه نشانى من را نداريد بياييد عيدديدنى و من 
هم تراول 50هزارتومانى ندارم، شعرهاى طنز زير را بزنيد به 

پاى عيدى امسال، البته يك بوسه لپى هم ضميمه است. 
نظرگاه واقعى

دنيا را از چشم تو مى بينم كه زيبا است
تو را از چشم تو مى بينم كه زيبايى

كاش پيش از اين ها رفته بودى
پيش از آنكه خودت را از چشم من ببينى و از چشمم 

بيفتى
شعر واقع گرا

دست ما كوتاه و
خرماى شما بر نخيل

شعرى براى نيازمندى ها
براى فصل بارندگى

به معشوقه اى با چتر ِ دو نفره نياز دارم
براى فصل زمستان

به معشوقه اى
با كلبه اى گرم

و توانايى پختن يك كاسه سوپ ِ خوب
براى فصل بهار و تابستان

خودم از پس كارهايم برمى آيم
ديگر به شما زحمت نمى دهم
شعرى براى سوانح طبيعى

صاعقه است نگاه تو
سيل است اشك تو

آتشفشان است قهر تو
زلزله است دعواى تو

اى بر پدر تو
چقدر خرابى به بار آورده اى

از هرنظربي ضرر 

در سوگ برادر 

استاد «عبدالحسين معتمدى» بر اثر سكته قلبى  �
در سن 65 سالگى درگذشت. خبر مرگ وى به همين 
سادگى. به همان سادگى كه زندگى كرد منتشر شد. 
مردى آرام، گوشه گير و با جار و جنجال. پژوهشگرى 
ــلط بر  ــخ، نجوم، هنر و حقوق و مس ــاحات تاري در س
فنونى چون عكاسى، موسيقى، سينما... . عبدالحسين 
معتمدى، نوه دخترى مرحوم سيدعبدالحسين لارى، از 
رهبران جنبش مشروطيت در فارس و لارستان بود كه 
در جريان نهضت جنوب هم بوشهر را از دست نيروهاى 
بيگانه خارج كرد و هم شيراز را از دست قواى دولتى. 
استاد معتمدى پس از انتقال محل خدمت پدرش از 
ــال 1340 به مدت يك دهه تا  ــيراز به تهران از س ش
ــاگرد خصوصى و نزديك به مرحوم ذبيح االله  1350 ش
ــتاد  ــود و تقريبا در اكثر علوم و فنونى كه اس بهروز ب

تخصص داشت،  از وى بهره گرفت. 
استاد ذبيح االله بهروز پژوهشگر و محقق بزرگ در 
ــى،  زبان شناسى، رياضى، نجوم و  تاريخ،  باستان شناس
ــان و خط و داراى ذوق ادبى  ... مخترع و مبتكر در زب
ــنامه نويس بود.  ــعر و ادبيات و حتى نمايش وافر در ش
معتمدى پس از چند سال مراودت با استاد از نزديكان 
و محارم ارشد و در بسيارى از تحقيقات تاريخى همراه 
و دستيار او بود. آنچه بيش از پيش باعث پيوند شديد 
اين استاد و شاگرد شد، مخالفت علنى بهروز با روش 
تحقيق ايران شناسان غربى بود كه معتقد بود آنها جز 
ــانى بر ديكته غلط هرودت درباره تاريخ  حاشيه نويس
ــتانى ايران نبوده و نيستند. بهروز به دليل تسلط  باس
خود بر فرهنگ و خطوط باستانى حرف «عين» را در 
ــناخت و به تبيين و معرفى فرهنگ و  خط ميخى ش
ــى  ــدن «عيلامى» پرداخت. بهروز فردوسى شناس تم
ــارغ از اهميت ادبى،  ــى را ف بزرگ بود و حتى فردوس
داراى آراى مهم در تاريخ باستانى ايران تلقى مى كرد. 
متاسفانه، ذبيح االله بهروز زبان تندى داشت و رژيم شاه 
ــه عقايد خاص او را بر مى تافت و نه انتقاداتى كه گاه  ن
به طور خصوصى به تيزى به آنها اشاره مى كرد و آنها را 
از اين غربزدگى افسارگسيخته كه فرهنگ و تاريخ اين 

مرز و بوم را نشانه رفته بود، برحذر مى داشت. 
ــتاد  ــين معتمدى نيز، چون اس ــتاد عبدالحس اس
مرحومش، چندان علاقه اى به ظهور و بروز و خودنمايى 
ــت. در طول 30 سال گذشته تا آنجا كه به خاطر  نداش
دارم، وى صبح تا ظهر به محل كار خود مى رفت و به 
كار حسابدارى مى پرداخت و از ظهر تا شب در گوشه 
خلوت خود به تحقيق و مطالعه به ويژه در زمينه هاى 
ــى مى پرداخت.  ــم، تاريخ و باستان شناس نجوم، تقوي
متاسفانه هم اكنون هيچ اطلاعى از اينكه آيا او نزديك 
ــته يا به مكتوبى  به نيم قرن پژوهش و مطالعه را نوش
بدل كرده است يا نه، ندارم. تنها مى دانم كه هر نوبت 
ــش در باب تقويم، تاريخ و نجوم و ...  ــى از او پرس كس
ــخن  ــرد او به آرامش و طمأنينه از چيزهايى س مى ك
مى گفت، كه براى همه تازگى داشت. نمونه آدم هايى 
ــق اصلى آنها مطالعه و تحقيق بود و از مردانى  كه عش
بود كه زياد مى دانستند و كم نبوده اند. اما من به دليل 
گرايش هاى خودنمايانه ام آنها را كمتر درك مى كنم. 
استاد ديگرم مرحوم اميرحسين جهانبگلو نيز چنين 
ــاد، علوم اجتماعى و  ــلط در اقتص بود و با آن همه تس
ادبيات و هنر، تنها دو كتاب ترجمه كرد و من هيچ وقت 

راز آن همه دانايى و اين همه كتمان را ندانستم. 
برخود لازم مى دانستم تا از استادى كه در سال هاى 
ــينما را خصوصا شيوه هاى مختلف  قبل از انقلاب، س
فيلمنامه نويس تا دكوپاژ آهنين را به من آموخت تقدير 
ــتاد مرحوم  ــترك ديگرى كه از اس كنم.  خاطره مش
ــن پنج سالگى باز مى گردد.  ذبيح االله بهروز دارم به س
ــاس  ــوم بهروز الفبايى اختراع كرده بود كه براس مرح
ــده  ــكل گويش در تصوير تنظيم ش منطق صدا و ش
ــن آن را مى آموخت،  ــنين پايي بود و اگر كودك در س
به آسانى حروف الفبايى زبان هاى ديگر را فرا مى گرفت. 
ــم آن كتابچه اى كه  چند هفته اى كه من تحت تعلي
ــى هاى زيبا بود قرار گرفت و مرحوم بهروز  پر از نقاش
تلاش مى كرد تا آن را با روش آموزشى خود كه بيش 
ــباهت داشت اجرا  از كلاس درس به تفريح و بازى ش
كند كه من هنوز (پس از 48 سال) آن را از ياد نبرد ه ام. 
ــن لحظات آن  ــردم، تنها آرزويم در اي پرگويى ك
است كه بازماندگان استاد، در كتابخانه او، نوشته هايى 
ــناخته مى ماند، بهره اى  بيابند. تا لااقل اگر قدر او ناش
ــگران و محققان جوان  ــخ او به پژوهش ــش تاري از دان
ــد. در همين چند سطر پايانى از استاد دكتر رضا  برس
ــال هاى جوانى با مرحوم معتمدى  منصورى كه در س
ــت و پى گير آموخته هاى او از استاد بهروز  رابطه داش
بود تقاضا مى كنم تا او نيز اگر خاطراتى در ياد دارد به 
پاس بزرگداشت تواضع و فروتنى و گوشه نشينى استاد 
قلمى بزند. خداوند اين فرهيختگان ناشناخته و استادان 
بى ادعا چون مرحوم جهانبگلو، مرحوم دكتر على نورى 
(كه از برجستگان مدرس در رشته هاى اقتصاد و علوم 
اجتماعى بودند و هرگز تاليفى از خود به جا نگذاشتند) 

و استاد معتمدى را غريق رحمت خويش كند. 

نگاه

كارتون خواب

با شاعر

جاده «يوش»، همه خصوصيات يك مسير زيبا را دارد 
كه بتوان با آن خاطره ساخت. مى شود با اين جاده دل به 
ــپرد. جاده اى پر پيچ وخم، وصل به طبيعت كه به  شعر س

خانه پدر شعر نو ايران، «نيمايوشيج»، ختم مى شود. 
ــرض كنيم؛ بهترين راه  ــر مبدا حركت را تهران ف اگ
ــت؛ چرا كه تنها با سپرى  ــى جاده چالوس اس دسترس
كردن بيش از صد كيلومتر يعنى رانندگى يك ساعت و 
نيمه از ابتداى تقاطع كرج – چالوس مى توان روستاهاى 
ميانه راه، سد كرج و تونل كندوان را تا رسيدن به منطقه 
«سياه بيشه» پشت سر گذاشت. خيلى ها «سياه بيشه» را 
به ماست هاى كيسه اى آويخته از سردر مغازه ها و هوايى 
آميخته با مه و باران مى شناسند كه در اكثر مواقع سال 
ــتانى ساكن است. پس اگر تابلوها  در اين منطقه كوهس
ــه» هدايت كردند؛  ــانه ها شما را به «سياه بيش و اين نش
ــه» را رد نكنيد؛ چرا كه  ــته تر برانيد تا پل «زنگول آهس
در همين منطقه، گوشه جاده اى انحرافى، روى تابلويى 
ــته شده: «53 كيلومتر تا خانه نيمايوشيج.  كوچك نوش
ــوان به اين  ــتاى زيباى يوش.» البته خيلى نمى ت روس
ــت طول زمان  ــافت اعتماد كرد؛ چرا كه ممكن اس مس
رسيدن شما دو برابر شود! اين ديگر به خودتان بستگى 
دارد كه چقدر بتوانيد در برابر وسوسه هاى بى قرار كننده 

اين جاده مقاومت و توقف نكنيد! 
شايد باورتان نشود اما از اين جاى راه به بعد يك باره 
از زندگى شهرى، شلوغى و همهمه جاده با ماشين هاى 
ــويد و پا بر جاده اى آرام  ــنگين جدا مى ش ــوارى و س س
همانند تابلويى نقاشى مى گذاريد كه هر لحظه آن حرف 
ــما دارد. اينجا، در هر فصل و زمان سال  جديدى براى ش

ــخاوت تمام به  زيبايى هاى خاص خودش را دارد و با س
ــافرهايش لحظه به لحظه نمايى از روستاهاى متنوع،  مس
دشت هاى پر از گل، كوه هاى سر به فلك كشيده، تجمعى 
ــب هاى وحشى و  از كندوهاى پرورش زنبور، گله هاى اس
ــپيد  ــاى متنوعى از گياهان را در كنار ابرهايى س گونه ه
كه – اغلب مواقع – موازى شما در حركتند؛ مى بخشد. 

وقتى در اين جاده پر و پيچ و خم آسفالته خلوت كه از 
هر دو طرف به طبيعتى بكر متصل است؛ مى رانيد؛ آرام آرام 
ــت دارد و مى تواند  ــويد. تمام طول اين جاده خاصي مى ش
حالتان را عوض كند. رانندگى يك ساعت و نيمه متوالى و 
مستقيم شما را به منطقه «بلده» مى رساند. جايى محصور 
شده ميان رشته كوه هاى البرز. وقتى تابلوها به شما نهيب 
ــده ايد؛ بدانيد كه ديگر راهى  ــه «بلده» وارد ش زدند كه ب
ــتاى «يوش» باقى نيست. از اينجا به بعد اگر اهل  تا روس
ــعر و شاعرى باشيد ناخودآگاه اشعار «نيما يوشيج» در  ش
ــان دور دور مى چرخد كه «ريرا، دارد هوا كه بخواند  ذهن ت
ــب سياه...» و... خانه «نيمايوشيج» را خيلى زود  در اين ش
به يارى تابلوى راهنما يا مردم محلى، لابه لاى كوچه هاى 
باريك روستاى تاريخى «يوش» پيدا مى كنيد. در اين خانه 
ــا» با ميهمان نوازى تمام به هر  ــت. «نيم رو به همه باز اس
ــه بزرگ زيبايش، از  ــگرى اجازه مى دهد كه از خان گردش
ــايلش و هر آنچه در اينجا كه هم اكنون  اتاق هايش، از وس
به موزه تبديل شده است؛ بازديد كند و در آخر كنار سنگ 
ــيند و در حالى كه  ــط حياط خانه اش بنش مزارش در وس
ــى هاى چوبى اين بناى زيبا به او خيره  ــتى ها و ارس هش

شده اند؛ خاطره بسازد.
* نيمايوشيج – پاس ها از شب گذشته است

سفرنامه ناصري

مرگ مولف

گردشى در روستاى پدرى «نيمايوشيج»

ميزبان در خانه اش تنها نشسته*

يادى از «جلال» سه تارنوازى ايران

چه خوب يادم هست 

و بهارى در راه

ــرما چرخ  � ــازد و ننه س ــگ مى ب ــم رن ــتان كم ك زمس
ــى اش را برمى دارد تا جاى ديگرى به كارش ادامه  نخ ريس
ــايد  ــد كه ش ــد و نرم نرمك حاجى فيروز از راه مى رس ده
ــيم كه با لباس كهنه و  خيلى از ما بارها و بارها ديده باش
با وجود فرهنگى غنى به قدمت هزاران سال، سر چهارراه 
ــه دادن بابانوئل و  ــول مى كند. بحث الان من هدي طلب پ
ــت بحث من حتى مربوط به  گدايى حاجى فيروزمان نيس
ــت كه در پايمان كه كرخ  ــنگ ريزه هاى مشكلات نيس س
ــده از سرماى زمستان فرو مى رود. من امروز مى خواهم  ش
ــد يك جوانه از  ــخن بگويم، از تول از واحدى در لحظه س
ــت» من مى خواهم  دل خاك، از اينكه «لادن اتفاقى نيس
ــخن بگويم، و شايد مهمترين  از حيات دوباره طبيعت س
ــد در يك لحظه خاص  ــاره خودمان باش ــم تولد دوب حرف
ــمار با ضربان قلبمان  ــى كه ضرباهنگ عقربه ثانيه ش زمان
ــود و در آن لحظه تمام سينه مان پر مى شود از  يكى مى ش
عشق به زندگى و كسى كه برايمان زندگى ساخته است و 
چشم هايمان را يك لحظه روى هم مى گذاريم و مى بينيم 
ــده اى كه روى خود  ــان با همه آن لكه هاى كدر كنن قلبم
ــاز هاله اى به سبزى زيباى  دارد در آن لحظه سرنوشت س
ــم هايمان را باز مى كنيم  طبيعت دور خود پيچيده و چش
ــت و دلمان  و لبخند مى زنيم به آنچه كه پيش روى ماس
مى خواهد با آن هماهنگ باشيم، مثل آن نو شويم و آرزوى 
ــت و حسابى مى كنيم و خدايمان به  يك روح تكانى درس
ــازه اى كه گرفته ايم  يادمان  ما لبخند مى زند از تصميم ت
مى رود همه آن چيزهاى بى اهميتى را كه شايد يك ساعت 
پيش برايمان مهم بود و در آن لحظه خاص كه تلويزيون 
ــال 1392 ناخودآگاه به ياد  با صداى بلند اعلام مى كند س
ــعر استاد مشيرى مى افتيم و معناى عميقش را با تمام  ش
ــد: اى دل من گرچه  ــود درك مى كنيم وقتى مى گوي وج
در اين روزگار/ جامه رنگين نمى پوشى به كام/ باده رنگين 
ــى به جام/ اى دريغ از تو اگر چون گل نرقصى با  نمى نوش
نسيم/ اى دريغ از من اگر مستم سازد آفتاب/ اى دريغ از ما 

اگر كامى نگيريم از بهار ... 

زاويه ديد

 مريم رحمانيان

7 رباعى بهارى از «ايرج زبردست»

نام دگر بهار لبخند خداست

� 
لب هاى تو سوره  سوره تفسير خداست

چشمان تو بى رياتر از آينه هاست
اى سبزترين سبزترين سبزترين

سيماى تو سين هشتم سفره ماست
� 

آيينه روزگار لبخند خداست
آرامش سبزه زار لبخند خداست

از عطر نگاه باغ ها دانستم
نام دگر بهار لبخند خداست

� 
امروز بيا ترانه خوانى بكنيم

با سبزه و آب همزبانى بكنيم
عيد است و غبار غم گرفته است دلم

اى اشك بيا خانه تكانى بكنيم

� 
يك نامه پر از ماه و تو را دارم ياد

در پاكت گل گذاشتم دادم باد
 اى علت سبز خاك هر جا هستى

هر روز تو روز دوستت دارم باد
� 

باغ از تو، ادامه بهارش با من
آواى زلال صد هزارش با من

شب هاى قشنگ دوستت دارم را
يكبار بگو هزار بارش با من

� 
لبخند زدى بهار با آن آمد

يك باغ پر از نرگس و ريحان آمد
اى دست بلند آسمان در دستت
من نام تو را خواندم و باران آمد

�  
ديدم: همه شكل ها رها از خويش اند

خاموش تكلمند و مى انديش اند
ديدم: كه سماع مى كند باد به دشت

ديدم: همه درخت ها درويش اند

نغمه هايش هنوز آنچنان در گوش جانم جارى است كه 
باورم نمى شود يك سال است. 

صداى ساز استاد را نشنيده ام. زلال مهربان لبخندش 
آنچنان پيش چشم دل است كه باورم نمى شود يك سال 

است برق نگاه مهرافروز استاد را نديده ام. 
ساز پرشكوه استاد جلال ذوالفنون؛ نگاه پرمهر آن يگانه 
ــه، تا جاودان  روزگار ودردانه، نغمه پرداز تا هنوز، تا هميش
ــت: «نغمه درنغمه/ وهر نغمه  درجان و جهان ما جارى اس
به ياد ياران» ساز استاد كوك است. زخمه ها و نغمه هايش 
ــتان را اندك اندك فرا مى خواند  ــت و جمع مس جارى اس
ــاند.«پرند» نازك  ــاران مى رس ــگاه ياران را به ي و نداى ن
ــه هم«پيوند» مى زند و«گل صدبرگ»  خيالش دل ها را ب
خيالش«دلگشا»ى جان هاست. استاد ذوالفنون از معدود 
ــبك بود و هم صاحب  ــى بود كه هم صاحب س نوازندگان
ــخص و رنگ و سونوريته ويژه  ــاز او تش مكتب. صداى س
ــت. هركس كه اندك آشنايى با موسيقى  خودش را داش
ــاز ذوالفنون را از ميان ده ها ساز  داشته باشد، مى تواند س
ــد. هر قطعه اى كه مى زد، آن قطعه هم رنگ  ديگر بشناس
ساز او مى شد. زنگ شتر استاد صبا را كه مى نواخت، انگار 
ــته است نه  ــه تار نوش صبا از روز اول اين قطعه را براى س

براى ويولن. روزى چهارمضرابى در سه گاه از استاد جليل 
ــهناز مى نواخت، به خنده گفتم: استاد اين قطعه ديگر  ش
ــت، از جلال است، نكته ام را پسنديد و نگاه  از جليل نيس
مهربانش را بر من باريد. بى نياز بود و عاشق. ذره اى در بند 
وگرفتار ماديات نبود. به جوان ها بها مى داد و با نشاندن آنها 
هم رديف خود در كنسرت ها به آنها اميد و اعتمادبه نفس 
ــود و چراغ توفيق، قرين راهم كه  ــى داد. بخت، يار من ب م
افتخار اين را داشتم تا در آخرين كنسرت استاد (26بهمن 
ــم و  90در تالار وحدت) به عنوان خواننده در كنارش باش
از نغمه و زخمه دلربايش بهره مند شوم ولى آخرين نغمه 
سازش را در بيمارستان در  18 اسفند90 (سالروزتولدش) 

برايمان نواخت و من شعرى از عطار خواندم: 
خوشا دردى كه درمانش تو باشى

خوشا راهى كه پايانش تو باشى
از بى نيازيش، از صفايش و ازمهربانى اش ده ها خاطره 
دارم كه هرگز فراموش نمى كنم. يادش به خير كه«بزرگ 
ــبت  ــان بود/ و با تمام افق هاى باز نس ــود/ و از اهالى زم ب

داشت...» 

ــازت را كه به راستى آتشى در نيستان  زخمه س
روح و جانمان مى انداخت. چه خوب يادم هست

ــازهاى  كه چه بى مدعا همراه جوانان در كنار س
ديگر نواختى تا به هر حيلت در دل دوست رهى باز 

كنى. چه خوب يادم هست
ــجويى و  ــوت گروه هاى دانش ــه بى تكلف دع چ
انجمن هاى خيريه را مى پذيرفتى تا به واقع وفادارى 

به رسالت هــنر براى هنـــر را اثبات كنى
ــت و چه خوب يادمان  آرى . چه خوب يادم هس

خواهد ماند
آسوده بخواب استاد . بى دغدغه هنرمند نماهايى 

كه در طول حيات روحت را چه سخت آزردند 
ــوده بخواب استاد . كه هنر نوازندگى و منش  آس
ــتان  هنرى ات توامان باهم يادت را در دل هنر دوس

زنده نگه خواهد داشت. 

 «احمدرضا احمدى» در«يك ضيافت خصوصى»
ايسنا: كتاب «يك ضيافت خصوصى؛ گفت وگوهاى احمدرضا احمدى با مطبوعات» توسط «رسول 
ــا» از سوى نشر «قطره» منتشر شده است. گردآورنده گفت وگو هاى احمدرضا احمدى در  رخش
مقدمه اين كتاب نوشته است: 50سال از انتشار «طرح» احمدرضا احمدى مى گذرد، اما او همچنان 
شعر مى نويسد  و منتشر مى كند، شايد اين به آن  معناست كه در اين كتاب با گزيده اى از حرف هاى 
ــال پى گير شعر بوده و هست . «يك ضيافت خصوصى»  ــاعرى رو به رو هستيم كه سال هاى س ش
دربرگيرنده گزيده گفت وگوهاى انجام شده با احمدرضا احمدى از دهه 40 تا سال هاى اخير است.  www. sharghdaily.ir
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ــبت  ــان بود/ و با تمام افق هاى باز نس ــود/ و از اهالى زم ب
داشت...» 

 نيستان 
ست

ــازهاى  س
رهى باز 

ـجويى و 
وفادارى 

ب يادمان 

نماهايى 
ند 

و منش  ى
ــتان  وس

 احمدرضا معتمدى
 كارگردان و سناريست

سياوش خداشناس

شيرين نجوان

على صديقى راد

سال هشتم

خستگى نداشت اين مرد

ــش را برده بود. من  ــش از بالاى چانه صورت ترك
ــيبانى و محمد  ــى زاده، باقر ش ــودم، جعفر جهروت ب

عباديان كه بعدتر شهيد شد. 
ــناختيم. خودش  ــه جنازه بى سر را مى ش هر س
بود. حاج همت بزرگمرد جبهه هاى جنوب اما حرف 
ــده بود. همين چند روز پيش بود كه  ميانمان گم ش
از شدت كار و خستگى ضعف كرد افتاد كف سنگر. 
رسانديمش به بهدارى. فورى سرم زدند و آمپول هاى 
ــوار  تقويتى، تا كمى جان گرفت دوباره راه افتاد، س

ــتگى نداشت اين  ــد، خس بر موتور راهى قرارگاه ش
ــاراالله كرمان هم  ــكر 41 ث مرد. يكى از بچه هاى لش
همراهشان بود كه قرار بود به جاى ما به خط بيايند. 
ــان  رو كرد به من گفت: به قمى بگو خوب توجيهش
كنند، اگه بچه هاى اطلاعات عمليات هم باشند، بد 

نيست. دوباره سوار بر موتور شد و رفت. 
* * *

ــتند  ــايى كرديم اما مى خواس جنازه اش را شناس
ــانه اى چيزى...» حاج  ــوند. گفتند: «نش مطمئن ش
ــيد، دست كرد  محمد جلو رفت زيپ بادگير را كش
و از جيبش چراغ قوه اى را پيدا كرد كه چند روز قبل 

ــوار موتور به سمت  به او داده بود. از لحظه اى كه س
قرارگاه راه افتاد، دل تو دلمان نبود يك چيز كم بود 
و كمتر هم مى شد. يك روز شد، نيامد. خبر گرفتيم. 
ــدارى داديم كه برمى گردد. روز  نبود. خودمان را دل

دوم، تمام مسير رفته را برگشتيم اثرى نبود. 
* * *

ــيدم روى تنش، پيراهن قهوه اى  ــتم را كش دس
همان بود كه آخرين روز تنش بود. 

هنوز سكوت بود بينمان. جرات در گلو مانده بود. 
ــه  بازديد  ــنجانى كه از جبه ــاى هاشمى رفس آق
مى كرد، گفت: «خبر شهادتش پخش نشود، بچه ها 

روحيه شان را مى بازند.» 
من به قطره هاى ريز خون كه زير نور مى درخشيد 
ــى و همان پيراهن  ــه لباس چريك ــگاه مى كردم. ب ن
قهوه اى و صورتى كه بود و ديگر نبود. طاقت ماندن و 

دل كندن نداشتيم. 
با وجود توصيه آقاى هاشمى رفسنجانى خبر در 
ــد. همهمه،  ــردان 27 پيچيد. ناله ها بلند ش تمام گ
ــتم. يك ردپا بود پشت سرم،  ــلوغى، اشك. برگش ش
ــتم. انگار  ــك ردپا بود روبه رويم. نه رفتم. نه برگش ي
ــانه بود. همان جا  ــاج همت يك رويا بود. يك افس ح
ايستاده ام نه يك واقعيت بود:  به تركشى كه صورت 
را از چانه برده بود، به قطره هاى لغزنده و قرمز خون 
ــگاه كردم. بس بود. بايد دل مى كنديم و مى رفتيم.  ن

اما هنوز جرات در گلويم مانده بود. 

 على ثابت


